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ترک فرار

۱۳ آبان  
روزی مثل امروز در ســال ۱۳۵۸ ه.خ. )هجری خورشــیدی یا همان 
هجری شمســی خودمــان( لانه جاسوســی آمریــکا کــه کارکردهای 
بی اهمیت دیگری مانند سفارت هم به آن نســبت داده اند، توسط 
دانشــجویان پیــرو خــط امــام تســخیر شــد. شــیر مــادر و نــان پدر 

همه شان حلال. 
قضیه این جوری آغاز شــد. محمدرضا شــاه بعد از اینکه کشور را ول 
و فرار کــرد -هرچند برخــی اعتقاد دارند کــه ترک بود؛ ولــی جا دارد 
از همیــن تریبون بــه آنها بگوییم »باشــه اصلًا هر چی شــما می گی؛ 
اما ترک یک بــار، دوبار، نه این همــه بار«.- خلاصــه محمدرضا که به 
همراه اهل و عیــال، کلی بار هم به همراه خود از کشــور خارج کرده 
بودند تــا مردم را از فکــر و خیال نگهــداری آنها راحــت کنند، به هر 
کجا که می رسیدند تا می آمدند خستگی ســفر را از تن به در بیاورند 
و یک »آخیــش« بگویند بــه آنهــا می گفتند: »خــب دیگــه گفتیم و 
خندیدیم و نخودچی و کشــمش مان را هم که خوردیم. حالا نخود 
نخود هر که رود خانه خود« و با خواندن »روز اول ناز و نیاز، روز دوم 

نان و پیاز، روز سوم چوب دراز!« آنها را بدرقه می کردند.
قضیه این جورکی ادامه داشــت که محمدرضا دیگر توانی برای ترک 
کردن نداشــت و همــه اش می گفت: »مــن دیگه حــال ادامه دادن 
نــدارم.« از همین روی حتی حاضر شــد به کشــوری برود تــا در آنجا 
مردم بلیت بخرنــد و بیاینــد و پف فیــل )در بعضی زبان هــا ذرت بو 
داده( بخورنــد و آنها را در کنار نگریســتن بــه ســایر حیوان ها نظاره 
کننــد. محمدرضــا )همان شــاه ســابق( که دیگــر تحمل ایــن همه 
بی ناموســی و خفت را نداشت، دســت به پاچه شــلوار جیمی کارتر 
شــد. کارتر هم بعد از تکاندن شــلوارش و گفتن »اهَ... خیس شدم 
انقــدر صورتــم رو مــاچ کــردی، خب پامــم هســتا!« دســتور اقامت 
محمدرضا را با نام مســتعار در یک بیمارســتان روانی )جایی شبیه 

دیوانه خانه( داد؛ اما خبر این اتفاق به ایران رسید. 
در پــی ایــن امر دانشــجویان کــه ســال ها خیانت هــای آمریــکا را در 
حافظــه خــود داشــتند، بســیار مکــدر شــدند و در حالی کــه تکدر 
شلپ شلپ از سر و روی شان می چکید، گفتند: »عه! دیگه گذشت 

اون زمون. اگه جرات دارید وایسید دم در.«
پس ایجورکی تر شــد که آمریکایی ها از آنجایی کــه جرات های خود 
را گم کرده  بودند به پشــت در خزیدند. بعضی دیگــر در به در دنبال 
سوراخ موش گشــتند. اندکی هم حین ترســیدن و لرزیدن با ویبره 
بالا اســناد و مــدارک را داخل دســتگاه ریختند تا آنقدر ریز شــود که 
احدی نفهمــد چــه کرده انــد و چــه خواهند کــرد؛ ولی زهــی خیال 
باطل! که بار دیگر دانشجویان کولاکی به پا کردند و تمامی اسنادی 
را که هر کدام انِقذه انِقذه شده بودند را در کنار هم قرار دادند تا بار 

دیگر کلیه اعمال شیطان بزرگ بر علیه ایران بر همگان عیان شود.
در پایــان جــا دارد در کنــار زدن ســوت بلبلــی دو انگشــتی، یــک 
خداقوت دلاوران، نام آوران به نام یزدان پیروز باشــید برای تک تک 

آنها بخوانیم.

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

بی چاره سقراط

اولین روزِ اولین سال کاری

شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲  
تا وارد مدرسه شدم، مدیر از جایش بلند شــد و با احترام به استقبالم آمد. 
باید هم این طور می بــود. بالاخره بار تربیت نســل ها بر دوش ما ســنگینی 

می کرد. احترام به ما احترام به آیندگان بود.
من هم با روی گشاده آغوشم را به روی مدیر باز کردم، اما بی درنگ پوشه ی 
کلاس دوازدهم انسانی را به سینه ام چسباند و گفت: »آقا نسبت به ناحیه ی 
دو خیلــی عقبیــم.« آغوشــم را بــه گونه ای کــه ضایع نباشــد جمع کــردم و 
گفتم: »هنوز روز اول من است.« گفت: »عقبیم آقا؛ عقب.« گفتم: »حتماً 
همین طوره.« و ادامه دادم که در ابلاغیه آمده دبیرستان باید تدریس کنم ؛ 
سوم یا پیش دانشگاهی. اگر هم نمی شود، دوم یا اول دبیرستان. رشته هم 

فقط ریاضی!
از برقی که در چشمانش دوید، فهمیدم من همان گوهر رخشانی بودم که 
نسل های متمادی از خلاء نبودنش به راه تباهی پیش گرفتند و حالا من...

زنــگ اول: جامعه شناســی. قرار شــد این تنهــا درس غیرتخصصــی بنده با 
این کلاس باشــد تا کلاس خالی نمانــد. یادم افتــاد که گفته بودند: ارشــد 
مهندســی عمــران نیاز اســت، بــرای تدریــس ریاضــی و فیزیک. البتــه این 
ناهماهنگی ها در روز اول مدرسه پیش  می آید ضمن اینکه من به جای یک 
معلم بازنشســته رفته بودم و ته دلم قرص بود که زنگ بعد یا نهایتا فًردا در 
جایگاه اصلی خود مشغول به تدریس خواهم شــد. بالاخره من هم باید به 

سهم خودم دینم را به سیستم آموزشی کشور ادا می کردم.
پس بــدون نگرانــی جملــه ای کــه ســال ها در دلــم مانــده بــود را بــه زبان 
آوردم: »شــما بدترین کلاســی هســتید که من دارم!« بعد هم یــک کتاب از 
دانش آموزان گرفتم و ورق زدم، اولش فکر کردم اشــکال از ویراســتار است 
بعد از یک جستجوی کوتاه در گوگل همه چیز برایم روشن شد و با نام و یاد 
خدا شــروع کردم که "مهندســی عمران در جامعه ی اگزیستانسیالیســتی 
محور پارادوکسیکال  در نهادهای بوراکراتیک می باشد" بچه ها دست به قلم 

شدند و فوراً هر کلمه ای که از دهانم بیرون می آمد را می نوشتند. 

زنگ دوم: تاریخ ایران و جهان. قرار شــد این تنهــا درس غیرتخصصی بنده 
بعد از جامعه شناسی با همان کلاس باشد. یادم افتاد که گفته بودند: ارشد 
مهندســی عمران نیاز اســت، برای تدریس ریاضی و فیزیک. اما به هرحال 

روز اول مدرسه همه ی این نا هماهنگی ها طبیعی بود.
بچه ها باورشــان نمی شــد که برای این کتاب هم معلمی وجــود دارد و این 
خالی بودن زنگ هایشــان ســوءتفاهمی بیش نبوده اســت. کتاب، کتاب 
قطوری بود. بــا نام بــردنِ مــن، بچه هــا می خواندند. نــام هرکســی را که 
می آوردم، باید خــط را ادامه مــی داد. هرکس خط را هم گــم می کرد، باید 
شروع می کرد به مشــق نوشــتن از روی کتاب. درس اول را سه  چهار باری 
خواندیم. علاوه بر این که بچه ها با رشــته ی تحصیلی شان آشنا می شدند، 
من هم پلکی برهم زدم تا برای زنگ بعد  آماده باشــم. درس هم گویا بود و 
واضح. آخرش هم با گفتن "شرح دهید"، "نام ببرید" و "چیست"، چند 
تیتر را به ســوال تبدیل کردم. مقداری هم برایشــان از تاریخ شــکل گیری 
ریاضی گفتم. این که بشر شــمردن نمی دانســته. بعد با انگشت شروع به 
شــمردن کرد. لحظات مفیدی را برایشــان رقم زدم و خودم هم احســاس 

بیگانگی با آن کلاس نداشتم.

زنگ ســوم: ادبیات. قرار شــد بعد از جامعه شناســی و تاریخ این تنها درس 
غیرتخصصی بنده بــا همان کلاس باشــد. آنجا بــود که با مفهــوم تحول در 
نظام آموزش و پرورش آشــنا شــدم و می دیدم که روح بوعلی ســینا در من 
حلول کرده. از طب تا فلسفه و ادبیات و نجوم را در کالبد خود داشتم. یادم 
افتاد که گفته بودند: ارشد مهندسی عمران نیاز است، برای تدریس ریاضی 

و فیزیک. 
بچه های از دیدن ســه باره من خیلی خوشــحال شــدند و ظرف یک ســاعت 
روخوانی کتــاب ادبیات ما را حدود شــصت هفتــاد صفحه از ناحیــه ۲ پیش 
انداخت و ایــن خبر خوبی بــرای مدیر بــود. همچنین بچه های یــاد گرفتند 

منظور از "تو" در شعر شاعران قدیم، کائنات بوده است.

اولین روز کاری به پایان رسید. مدیر گفت که با همین کلاس، چهارتا درس 
دیگر هم داریــد. یعنی قرار شــد ایــن چهارتــا درس غیرتخصصــی بنده بعد 
از جامعه شناســی و تاریخ ایــران و جهان و ادبیــات با همان کلاس باشــد. 
یادم افتاد که گفته بودند: ارشد مهندســی عمران نیاز است، برای تدریس 
ریاضی و فیزیک. البته به هرحال این ناهماهنگی ها برای یک سال تحصیلی 

طبیعی بود. 

علیرضا عبدی
طنزپرداز

قافله ی عمر

ابوالقاسم سیفی
شاعر

آب از سرتان چهل وجب می گذرد
خوابید، ولی چه زود شب می گذرد

حک شد روی هر گلوله ی حزب الله:
»این قافله ی عمر عجب می گذرد«

کاریکاتوریست

سید محمد سالم


